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  ١عربي و عطار نيشابوري شناسي عرفاني ابن جايگاه لوح و قلم در جهان

  

  *مهدي زماني
  چكيده

حقيقـت  «و  »روح كلـي «، »عقـل اول «همـان   »قلـم اعلـي  «عربي  شناسي عرفاني ابن در جهان
است كه در تدوين و نگارش سطور كتاب آفرينش نقشي اصـلي دارد، امـا ايجـاد     »محمديه

. گردد آشكار مي »نفس كلي«يا  »لوح محفوظ«قلم مستلزم وجود قابليت است كه به صورت 
ي صفات علـم و اراده الهـي   ده تا از طريق تمثيل، نقش لوح و قلم را در تجلكوشيعربي  ابن

كند، اما  آيات قرآن را بر اساس شهود و مباني عرفاني تفسير مي راه،او در اين . روشن سازد
 ؛نمايـد  افزون بر اين، آنها را با اصول و قواعـد حكمـي و نيـز طبيعيـات قـديم تطبيـق مـي       

ر عطـا . انـد  كه برخـي از حكيمـان مسـلمان در تبيـين نظريـه فـيض انجـام داده        كوششي
لوح و قلم را بـه ترتيـب    »نامه مصيبت«شناسي خود در  نيشابوري در نقطه اوج تبيين جهان

 را نور مصـطفي يـا حقيقـت     »جان«كند و اصل  معرفي مي »جان«مظهر صفات علم و قدرت
هاي خود درباره لوح و قلم هم بـه اصـول    ها و تمثيل او نيز در توصيف. بيند انسان كامل مي

توضيح مبـاني و  . گانه نظر دارد افلاك نه ةه مباني هيئت قديم يا نظريعقلي حكمت و هم ب
   .مسلمان از جمله نتايج اين مقاله است ةبيان نقاط اشتراك و تفاوت اين دو عارف برجست

  
  .عطار نيشابوري، الدين ابن عربي محيي، قلم، لوح، شناسي عرفاني جهان :كليدي هاي هواژ
  

                                                 
از معاونت پژوهشي مراتب تشكر اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي نويسنده در دانشگاه پيام نور است و بدين وسيله .  1
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   مقدمه

پيدايش و تكوين موجودات عالم اختصـاص دارد و هـر مكتـب     ةبه نحو 1شناسي مباحث جهان
 »خلقـت از عـدم  «جمهور متكلمان آفرينش جهان را نوعي . نمايد اي تبيين مي فكري آن را به گونه

دهنـد و در   بينند و عموم فيلسوفان و حكيمان آن را بر اساس صدور معلول از علت توضيح مي مي
جهـانگيري،  ( نماينـد  تبيـين مـي   »ظهـور «و  »تجلـي «بر اساس مفهوم  عارفان اين پيدايش را، مقابل

خود را از طريـق   ،هم در عالم صغير خداوند هم در عالم كبير و، بر اساس اين مفهوم .)336: 1361
 ـ .)116 :1384 چيتيـك، ( كنـد  ظاهر ساختن اسماء و صـفات نمايـان مـي     تجلـي بـا نظريـات    ةنظري

 ،زيـرا بـر اسـاس آن   ، افلاطونيـان متفـاوت اسـت    نو »يا صدور فيض« و »آفرينش از هيچِ متكلمان«
تنهـا از طريـق    و آدمي ) 21: 1383كربن، ( سراب و خيالي بيش نيستند، موجودات ةمراتب ظاهرشد

عـراض فراتـر رود و گـوهر    اتواند اين سراب را در نورديده و از سطح  فنا مي ةمرگ حقيقي يا تجرب
  .)28: 1378زوتسو، اي( حقيقت را مشاهده نمايد ةيگان

در مـورد تجلـي از طريـق تمثيـل بيـان      را عارفان به پيروي از متون دينـي ديـدگاه خـويش     
 شـده  كتابي تشكيل ةملاحظه جهان به منزل، ها در اين زمينه ترين تمثيل يكي از معروف. كنند مي

دي خداونـد  عارفان بر اين باورند كه كتاب جهان از كلمات و آيـات وجـو  . از حروف و كلمات است
شناسي عرفاني بر اساس تبيين نحوه نگارش ايـن كتـاب توسـط     جهان ،نگارش يافته و بدين سان

در قرآن را بر همين معنا  »كتاب«عارفان مسلمان برخي از كاربردهاي واژه . گيرد خداوند شكل مي
ه در مرتبه و نقشي وجودي همچـون وسـيله و واسـط   ، نمايند و براي تعبيرات لوح و قلم حمل مي

  .كنند آفرينش جهان معرفي مي
امـا در   ،زمـان  كه تقريباً هم) 627-530( و عطار نيشابوري) 638-560( الدين ابن عربي محيي

هاي  ترين چهره از برجسته ،زيستند جهان اسلام مي) خراسان( و خاوري) اندلس( باختري ةدو نقط
سياسـي و  ، فرهنگـي ، علمـي  مكـان و شـرايط  ، زبـان ، هرچنـد . آينـد  عرفان اسلامي به شمار مـي 

، ثير وجـود بسـياري از علايـق   أاجتماعي حاكم بر زندگي اين دو عارف بزرگ متفاوت بـوده امـا ت ـ  
  . بيني عرفاني آنان كاملاً روشن و هويداست مشترك در تبيين جهانهاي  ها و ديدگاه زمينه

آنـي لـوح و قلـم    هاي قر تحليلي جايگاه واژه-شود تا با روش توصيفي در اين پژوهش تلاش مي
شناسي عرفاني اين دو شخصيت بررسي گـردد و نقـاط همگـون و نـاهمگون آن روشـن       در جهان

  .پردازيم هاي لوح و قلم در قرآن كريم مي كاربرد واژه ةنحو در آغاز به ،در پي اين هدف. شود

                                                 
1. cosmology 
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  لوح و قلم در قرآن كريم

از ريشـه لـوح    »لواحه«و  »ألواح«، »لوح« ةدر شش آيه از قرآن كريم مجموعاً شش بار به سه واژ
ألقـي الالـواح و   ... «، )145 :اعـراف ( »و كتَبَنا لَه في الالواحِ منْ كلِّ شئَ«در سه آيه . اشاره شده است
لـواح  ابـه  ) 154 :اعـراف ( »...ولمَا سكَت موسي الغَضب أخذََ الالواح«و ) 150: اعراف( »...أخذََ برأسِ أخيه

) ع( به سوار كردن نوح )54: قمر( »حملنْاه عليَ ذات ألواح و دسر« ةاما در آي تورات اشاره شده است
نيـز  ) 29 :مـدثر ( »لَواحه للبشَر«در آيه  »لواحه«واژه . شود ها اشاره مي ها و ميخ در كشتي داراي تخته

فـي لَـوحِ   « ةلوح تنهـا در آي ـ  ةاما واژ. آمده است) دوزخ( »سقر«در توصيف  كننده و به معناي سياه
حفوظو در توصيف قرآن مجيد به كار رفته است )22 :بروج( »م.  

در . به كـار رفتـه اسـت    »قلم« ةو دو مرتبه واژ »اقلام«در دو موضع تعبير  ،در چهار آيه از قرآن
كشـي بـه    عي قرعهبه نو )3:آل عمران( »...وما كنُْت لدَيهمِ إذْ يلقْونَ أقْلامهم أيهم يكفلُ مريم... «آيه 

 ةولَو أن ما في الأرض مـنْ شـجر  « ةدر آي. شود ها براي كفالت مريم اشاره مي اختن چوبهاندة وسيل

بيـان  ) 27 :لقمـان ( »أبحر ما نفَدت كَلمات االله إنَّ االلهَ عزيزٌ حكـيم  سبعةاقلام و البحر يمده منْ بعد 

. پـذيرد  نمي  كلمات خدا پايان ،همه درياها مركب گردندشود كه اگر همه درختان قلم شوند و  مي
لَو كانَ البحر مداداً لكَلمات ربي لنفـد  « ةدر آي) مركب( »مداد«كاربرد تمثيلي قلم در اين آيه و نيز 

بينـي و   تأثير به سزايي در جهان )109 :كهـف ( »البحر قبَلَ أنْ تنَفدَ كلمات ربي ولَو جئِناَ بمِثله مدداً
بـه   »ن« ةپس از حـرف مقطع ـ ) 1:قلم( »ن و القَلمَ و ما يسطُرون« ةدر آي. ادبيات عرفاني داشته است

تـوان   ايـن آيـه را نيـز مـي    . گيرد نام مي »قلم«اين سوره ، شود و به همين دليل قلم سوگند ياد مي
قلـم  ) 4:علـق ( »علَّم بِـالقَلمَ  يذالَّ«در آيه . عرفاني دانست ةشناسان هاي جهان بخش بيشتر تأويل الهام

  . شود وسيله تعليم انسان توسط پروردگار دانسته مي
لقمـان و كهـف بـه آن     ةتمثيل نگارش كلمات پروردگار به وسيله قلم و مداد كه در آيات سور

ويـل  أبر همين معنـا ت  قلم و علق را نيز ةدارد كه آيات سور به سادگي ذهن را بر آن مي اشاره شد
اي براي نگارش كلمات  شود كه عالم را به عنوان لوح و صحيفه نيز همين تمثيل باعث مي نمايد و

  . پروردگار در نظر بگيريم
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  شناسي عرفاني كلمات وجودي خداوند و جهان

اما مقصود از كلمات خداوند چيست؟ در چند آيه از قرآن كريم تعبيري بـه ايـن مضـمون آمـده     
درنـگ آن چيـز    گويـد بـاش و بـي    كند بـه او مـي   چيزي را اراده مياست كه هنگامي كه خدا ايجاد 

كـه   »كُـنْ فيَكـون  «تعبير  .)82:يس( »إنَّما أمرهُ إذاَ أراد شيَئاً أنْ يقولَ لهَ كنُْ فيَكون«. شود موجود مي
ز بـه آن اشـاره   ني )68 :، غافر35 :، مريم40 :، نحل73 :، انعام59و  47 :عمران ، آل117 :بقره(ديگر  ةدر هفت آي

بر اين دلالت دارد كه نوعي از كلمات خداونـد كلمـات وجـودي و تكـويني اسـت و گفتـار يـا         ،شده
 ،در قـرآن كـريم همـه موجـودات عـالم      ،در همين راستا. كلمات خداوند به معناي ايجاد اشياء است

موجـودات عـالم    ةبنابراين در كنار آيات قرآن و كلمات تشريعي، هم ـ. شوند آيات خداوند شمرده مي
پذيرد، كلمات خداونـد نيـز    آيند و چون آفرينش خداوند پايان نمي آيات تكويني خداوند به شمار مي

نگـارش كتـابي اسـت كـه از كلمـات       ةسان آفرينش موجودات به مثاب بدين. شود پايان شمرده مي بي
  .يابد شده و پايان نمي وجودي تشكيل 

ــت   ــي اس ــانش در تجل ــه ج ــزد آن ك ــه ن   ب
  

  تعــالي اســت   عــالم كتــاب حــق   همــه  
  

  عرض اعراب و جـوهر چـون حـروف اسـت    
  

ــت      ــوف اسـ ــات وقـ ــو آيـ ــب همچـ   مراتـ
  

  )27:1361، شبستري(    
  عربي لوح و قلم از ديدگاه ابن

و درود بـر  ) تأملاتي پيرامون حقيقت وجـود (با ستايش خدا  الفتوحات المكيهكتاب بزرگ  ةخطب
عربي بـدون درنـگ زيـر     پس از آن، ابن. شود آغاز مي) ديهتأملاتي درباره حقيقت محم(پيامبر خاتم 

زيـرا ظهـور   . نمايد شناسي عرفاني خود اشاره مي به گوهر جهان »الكون و ظهُور الكائنات ةنشأ«عنوان 
پـذيرد و نـور محمـدي واسـطه      حقيقت محمديه صورت مي ةهستي با واسط ةحقيقت الهي در آيين

به ديگر سخن، پس از ظهور حقيقت محمديه اسـت كـه اراده و   . ترسيدن فيض الهي به كائنات اس
ن و «عربـي بـا اشـاره بـه آيـه       ابن. پردازند قدرت الهي به نگارش كلمات وجودي او در كتاب عالم مي

فـي   ةثمُ غمس قلم الإراده في مداد العلم و خطّ بيمين القـدر «: نويسد چنين مي »القلَمَ و ما يسطرُوُن
بر اين اساس، عناصر و لوازم نگارش كتاب هستي به صـورت   .)3: 1ج تا،  عربي، بي ابن( »...فوظاللوح المح

  :گردد زير تعيين مي
  )يمين(يد     قدرت
  قلم    اراده
  )مركب(مداد     علم

  لوح محفوظ    ظهور و تفصيل حقايق
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 را بـه تفصـيل  ) دمدا( حقايق موجودات در علم اجمالي، خود) قلم( اراده با) يمين( قدرت الهي
اما اللوح فمحل التدوين و التسطير المؤجل الـي حـد معلـوم و امـا     «: سازد ظاهر مي) لوح محفوظ(

 »الهويه فالحقيقه الغيبيه و اما النون فعالم الإجمال و اما الإنابه فقولك به و اما القلم فعلم التفصـيل 
  :)130 :2 ج تا، عربي، بي ابن(

  عالم الإجمال    ن
  تفصيل علم    قلم
  محل تدوين و نگارش كتاب هستي    لوح

  
نگـارش كتـاب آفـرينش را بـه دسـت قـدرت الهـي بـا زبـاني           التدبيرات الإلهيـه ابن عربي در 

، نگـارد  دوات را بـر لـوح مـي   ، قلم گونه كه دست نويسنده به وسيله همان. كند بيان مياي  هاسطور
او نقش  .دهد علم را بر لوح عالم تفصيل مي دوات ،و قلم اراده خويش تعالي نيز با يمين قدرت حق
و لمـا كانـت   . فصل في الكتاب«: كند قلم اعلي و لوح محفوظ را چنين تبيين مي، نون، يمين، حق

و استمداد و لوح يقع فيه الخط كـالحق و اليمـين و النـون و     ةاليمين الكاتبه افتقرنا إلي قلم و دوا

  )180:الف 1331عربي،  ابن( »...القلم الاعلي و اللوح المحفوظ 
 »كتـاب مسـطور  «بنابراين آيـاتي مثـل   . ناميد »كتاب«بايد آن را ، چون لوح محل نگارش است

گويند به همان لوحي اشـاره دارنـد    كه از كتاب سخن مي )20 ؛9 :مطففين( »كتاب مرقوم«و ) 2:طور(
بـراي   »سـجين «و  »نعليـي «چون در قرآن دو محل . كند كه قلم اعلي موجودات را بر آن ايجاد مي

 »كتاب مسطور«در عالم غيب و شهادت است اما  »كتاب مرقوم«بنابراين ، كتاب مرقوم ذكر گرديده

 ـفَـاللوح هـو محـل الكتـا    «: شود شود مربوط به عالم ارواح مي كه به آن سوگند ياد مي فَلنسـمه   ةب
 »و الطور و كتاب مسـطور «: قال اهللالكتاب و نقَول إنَه ينقسم قسمينَ كتاب مرقوم و كتاب مسطور 

فـي سـجين و فـي    ، فاقسم بالمسطور و أخبر عنِ المرقـوم انَّـه فـي محلـين     »كتاب مرقوم«: و قال
  .)جا انهم( »...فالمسطور في عالم الارواح و المرقوم في عالم الغيب و الشهاده ، عليين

  
  قلم و لوح، نفس، عقل

موجـودات عـالم تنهـا بـا     ، حكما و عرفاي الهـي اسـت   فيض كه مورد پذيرش ةبر اساس نظري
ماننـد خداونـد    ذات بـي  .گردند واسطه و در سلسله مراتبي از وحدت در كثرت از خداوند صادر مي

وحـدت  ( و بسـيط محـض اسـت   ) وحـدت بيرونـي  ( بنابراين شـريكي نـدارد   حقيقي است و ةيگان
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حقيقي تنهـا يـك معلـول صـادر      ةاز يگان »واحدالواحد لا يصدر عنه إلاّ ال«مطابق با قاعده ). دروني
سنخيت ميان علت  ةقاعد ةبر پاي ،از سوي ديگر. شود زيرا او بسيط است و جهات متعدد ندارد مي

يـا صـادر    ،از ايـن جهـت اولـين معلـول    . باشـد ) عقل( صادر نخستين بايد مجرد از ماده، و معلول
داراي دو جهـت يـا دو حيثيـت     ،خداونـد  عقل اول بر خـلاف . شود ناميده مي »عقل اول«نخستين 

كنـد عقـل ديگـري پديـد      پس از آن جهت كه ذات حق را تعقل مـي . است و بسيط محض نيست
منشـأ پديـدار شـدن     ،بيند انديشد و خود را واجب بالغير مي آورد و از آن جهت كه به خود مي مي

جهت كه خود را ممكن بالـذّات و  عقل اول از آن  ،چنين هم .)22: تا سينا، بي ابن( شود نفس فلكي مي
) فلك اطلس يا فلـك اقصـي  ( شود كه همان جرم فلك نهم يابد باعث پيدايش جسمي مي فقير مي

ايـن  . شود نفس فلك دوم و جرم آن مي، عقل دوم نيز به نوبه خود منشأ پيدايش عقل سوم. است
انديشـمندان   .)656: 1367سـينا،   ابـن ( يابـد  مسير تا پيدايش ده عقل و نه فلك و زمـين ادامـه مـي   

فلاسفه بزرگ يونان و به ويژه  فيض را كه از ةتلاش كردند تا نظري ،اعم از فلاسفه و عرفا ،مسلمان
، در ايـن راسـتا  . نددههاي قرآني تطبيق  با عقايد ديني و واژه، نده بودمكتب نوافلاطوني اخذ نمود

را بـا  ) فلـك هشـتم  ( فلك كواكب ثابته، فلك اقصي را با عرش، نفس را با لوح، آنان عقل را با قلم
 »سبع سـماوات « را با) عطارد و قمر، زهره، شمس، مريخ، مشتري، زحل( كرسي و هفت فلك ديگر

 .)110: 1361جندي، ( تطبيق نمودند »أرض«و زمين را با 
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لـوح  «ا و نفـس ر  »قلـم اعلـي  «عقـل اول را  ، فـيض  ةعربي نيز به پيروي از طرفداران نظري ـ ابن
و هو اللوح المحفوظ و هـو الـنفس الناطقـه الكليـه الثابتـه و لمـا أوجـد االله        ... «: داند مي »محفوظ

سبحانَه القلم الأعلي أوجد له في هذه المرتبة الثانيه هذه النفس التيّ هي اللـوح المحفـوظ و هـي    
بنَـا لَـه فـي الألْـواحِ مـنْ كُـلِّ       و كتََ«الكرام و هو المشار اليه بكل شيء في قوله تعالي  ةئكمن الملا

را نفـس كليـه    »ن«، او در تفسير سـوره قلـم   .)54 :ب1331عربي،  ابن( »...و هو اللوح المحفوظ  »شيَء
نمايـد كـه از    داند كه با حرف اول كلمه نفس به آن اشاره شده و قلم را با عقل كلي تطبيق مي مي

النفس الكليه و القلم هو العقـل الكلّـي و الأول مـنْ    هو  ن« :باب تشبيه بدين نام خوانده شده است
باب الكفايه بالإكتفاء من الكلمه بأول حروفها و الثاّني من باب التشبيه إذْ تنتقَش في النفس صـور  

  .)361: 2، ج 1422عربي،  ابن( »...الموجودات بتأثير العقل كما تنتقش الصور في اللوح بالقلم
  

  آميزش معنوي لوح و قلم

در ، شـود  عقـل نخسـتين ايجـاد مـي     ةنفـس بـه وسـيل   ، فـيض  ةنظري ـ ةگونه كه بر پاي ـ همان
قلم اعلي يا عقل اول جنبـه  . گيرد از قلم اعلي سرچشمه مي شناسي عرفاني نيز لوح محفوظ جهان

عربـي ايـن موضـوع را     ابن. فعال و اثرگذار دارد و نفس كلي يا لوح محفوظ جنبه منفعل و اثرپذير
إنّ العقل الأول الذي هو اول مبـدع خلـق و هـو    «: داند ت حوا از آدم در عالم اجرام ميهمانند خلق

القلم الأعلي و لم يكن ثم محدث سواه و كان مؤثرا فيـه بمـا أحـدث االله فيـه مـن انبعـاث اللـوح        
المحفوظ عنه كانبعاث حوا من آدم في عالم الأجرام ليكون ذلك اللوح موضعاً و محـلاً لمـا يكتـب    

، همانند آميزش ميان آدم و حـوا  ،سان بدين .)139 :1ج  تا، عربي، بي ابن( »ه هذا القلم الأعلي الإلهيفي
آميـزش معنـوي در نظـر    اي  هگون) لوح محفوظ( و منفعل) قلم اعلي( فعال ةتوان ميان دو جنب مي

هسـتي   فرزندان اين آميزش و پيوند پـا بـه عرصـه    ةموجودات عالم به مثاب ،در اين صورت .گرفت
فكَان بين القلم و اللوح نكاح معنوي معقول و اثر حسي مشهود و من هنا كـان العمـل   «: گذارند مي

بالحروف المرقومه عندنا و كان ما اودع في اللوح من الأثر مثـل المـاء الـدافق الحاصـل فـي رحـم       
  .)جا انهم( »...الأنثي
معاني را بـه منزلـه ارواح    ستند واجسام و پيكرهايي ه ةگونه كه كلمات معمولي به منزل همان 

ارواح و نفوس موجودات نيز به منزله معاني كلماتي هستند كه خداونـد  ، و نفوس خود در بر دارند
  .)549 ؛525 :، جامعالف تا آملي، بي( در آدميان به وديعه نهاده است
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  جسم    كلمات
  روح    معاني كلمات

  علتركيب جنبه فعال و منف    آميزش لوح و قلم
  

  ديوان وجودي الهي

كند كـه صـاحب آن كـاتبي     عربي در تمثيلي ديگر براي خداوند ديواني وجودي تصوير مي ابن
، چـه ريـز و چـه درشـت    ، كه بر اسـاس قـرآن از شـمارش هـيچ امـري      ،كاتب حضرت الهي. دارد

و كُـلُّ شَـيء أحصـيناه    «. همان امام مبين است )49 :كهف( »ةًو لا كبَيرَ ةًلا يغادر صغيرَ«ماند  بازنمي
يعنـي قلـم اعلـي و كتـاب      ،پس سردفتر ديوان وجودي الهي عقـل اول . )12 :يـس ( »في إمامٍ مبينٍ

هـاي   البته در اين ديوان پس از قلم اعلي كاتبان ديگري نيز با قلـم . مبين همان لوح محفوظ است
  .)287 :4جتا،  عربي، بي ابن( خود در مراتب گوناگون قرار دارند

حتي ظهرت لمستوي اسمع فيـه  «كند كه  در حديث إسراء اشاره مي عربي به سخن پيامبر ابن
زيـرا آن چـه    ،كنـد  لوح محفوظ معرفي مـي  ةرا نويسند) قلم أعلي( كاتب اصلي او، »صريف الأقلام

لـوح محـو و   «اما كاتبان بعدي نويسـندگان   ،شود نويسد ثابت است و دستخوش دگرگوني نمي مي
فالقلم الأعلـي الـذي بيـد رأس الـديوان لا     «. )39 :رعد( »يمحوا االله ما يشاء و يثبت«: هستند »اثبات

محو فيه كل امر فيه ثابت و هو الذي يرفع الي الحق و الذي بأيدي الكتبه فيه ما يمحوا االله و فيـه  
  .)287 :4جتا،  عربي، بي ابن( »...ما يثبت

  
  ترتيب مملكت الهي

از آنهـا   صويري ديگر از نحوه پيدايش و ظهور موجودات عالم و سرچشمه گرفتنعربي در ت ابن
) پادشـاه ( »الملـك «كند كه خداوند بر حسب اسـم   عالم را به سان مملكتي تصوير مي، صفات الهي

را برگزيده و بـه كـار    خداوند از ميان بندگان خاص خويش ملائكه مهيمين. بخشد آن را نظام مي
ميه چنان در عبادت خدا و ذكر او يملائكه مه .)294: 1ج تا،  عربي، بي ابن( ماردگ ذكر دائم خويش مي

. انـد  غرق هستند كه از آفرينش عالم و آدم خبر ندارند و لذا مأمور به سجده در برابر آدم نيز نبوده
  .)19 :انبياء( »لا يستكَبِْرونَ عنْ عبادته و لا يستَحسرونَ«

نسبت به خلـق   از ميان كروبيان حاجبي برگزيد و به او علمي ، كه مهيمينئخداوند پس از ملا
. شـود  ناميده مي) نون( »ن«اين ملك . آموخت و البته اين علمي مفصل در عين اجمال بود خويش
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دانشي برخوردار اسـت كـه هـيچ امـري از وي پوشـيده نيسـت و بنـابراين         نون از چنان آگاهي و
تـر   اش پايين ملكي ديگر كه مرتبه »نون«پس از  .)290-289: بتا  ي، بيآمل( سردفتر ديوان الهي است

خداوند بـراي قلـم لـوحي    . ناميده شد »قلم«از نون است به عنوان كاتب ديوان الهي مقرر گرديد و 
قلـم در   ،بنابراين. در آن بنگارد، دهد چه تا روز رستاخيز روي مي آفريد و به او فرمان داد تا هر آن

الهي بـه آن   ةآموز نسبت به استاد را دارد و تنها علوم تفصيلي را كه اراد ند جايگاه دانشبرابر خداو
قلم تجلي علم و اراده الهي است  ،بنابراين. پوشاند وجود مي ةنگارد و جام  گيرد بر لوح مي تعلق مي

  :)295: 1ج تا،  عربي، بي ابن( تنها تجلي علم الهي بود »نون«در حالي كه 
  الملك

  
  ملائكه مهيمه

  
  رأس ديوان الهي حاجب و)از ميان كروبيان( نون 

  
  )كاتب ديوان( قلم اعلي 

  
  )كتاب( لوح محفوظ 

  
  كاتبان ديگر

  
  لوح محو و اثبات

  
  حقيقت محمديه و قلم الهي

هاي مختلف بـا   ناميده شده از ديدگاه »قلم الهي« ءچه در پيام انبيا عربي معتقد است كه آن ابن
و اهل ، نامند مي »عقل اول فياض«اهل حكمت آن را  ،سان بدين. شود گوناگون توصيف ميهاي  نام

كننـد و اهـل    تعبيـر مـي   »عـدل «و  »حق مخلوق به«، »حقيقت محمديه«لطايف و اشارات از آن به 
 تعبير قرآني لوح محفوظ نيز از ديدگاه اهـل ادراك و . خوانند مي »روح قدسي«كشف و اشاره آن را 

   .)444: 3ج تا،  عربي، بي ابن( پذيرد و مكاشفه همان نفس منفعله است كه فيض عقل را مياشاره 
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شود  نخستين موجودي كه از خداوند صادر مي«: گويد مي، عربي از شارحان مكتب ابن، تركه ابن
عقل اول و از آن جهت كه تدوين و نگارش كتـاب هسـتي بـر    ، از آن جهت كه خازن حفيظ است

تركه،  ابن( »شود ناميده مي »روح«كند  و از آن جهت كه در اشياء تصرف مي »قلم أعلي«، عهده اوست

دانـد و   مي »الرحمن«صدرالدين قونوي نيز قلم أعلي را روح عرش و سرّ روح آن را اسم  .)15: 1378
قونـوي،  ( كنـد  معرفـي مـي   »الرحيم«روح كرسي را نفس كليه يا لوح محفوظ و سرّ روح آن را اسم 

تأثير عـام و فراگيـر آن از طريـق عـرش الهـي       »الرحمن«اسم  دليل ارتباط قلم أعلي با .)57:1371
  .)510: 1374 فناري،( گيرد است كه همه كائنات را در بر مي

 

  لوح و قلم از ديدگاه سنايي غزنوي

 ـ ثير فـراوان وي در سـامان يـافتن ديـدگاه عرفـاني      أنظر به تقدم سنايي در ادبيات عرفاني و ت
مـدي درخـور بـراي    اقلـم در آثـار وي در   ني لوح وآكوتاه به كاربرد واژگان قراي  هشايد اشار ،عطار

بـراي نمونـه او    .موارد كاربرد اين واژگان در آثـار سـنايي بسـيار اسـت     .بررسي ديدگاه عطار باشد
  :نمايد قدرت تشبيه مي پيدايش آدم را به نگارش نقش او به دست صنع و

ــت در آدم  ــد نگاشـــــ ــه توانـــــ   كـــــ
  

  نقـــــش قلـــــم بنـــــد نگـــــار قـــــدم   
  

  )87:1368سنايي غزنوي، (    
  :نيز لوح تقدير لطف و عنايت خداوند است همه عالم، افزون بر آدم

ــرمش  از   پـــــي لطـــــف و غايـــــت كـــ
  

ــوح قســــمت قــــدمش    ــر لــ ــرده بــ   كــ
  

  )102 :انهم(    
از تجلي لوح و قلم الهي اي  هنمون، )عالم( را نيز مانند كتاب تكوين )قرآن( سنايي كتاب تدوين

  :كند ن كريم را چنين توصيف ميآاو قر. داند مي
  جــــرّ و جــــزم وي از طريــــق قــــدم   

  

ــر    ــوظ و ســ ــوح محفــ ــم لــ ــير قلــ   ّ ســ
  

  )182 :انهم(    
ف مقـام انسـان كامـل يـا     يدر توص ـرا سنايي  ةحديققلم در  اما اوج كاربرد ويژه واژگان لوح و

  :ستايد نين مياو پيامبر را چ. بينيم حقيقت محمديه مي
ــراكش   ــر فتـــ ــل حشـــ ــرف اهـــ   شـــ

  

ــيم      ــيم و علــ ــب حكــ ــوده در مكتــ    بــ
  

ــش  ــك ادراكـــ ــوظ ملـــ ــوح محفـــ   لـــ
  

ــيم      ــار مقــ ــر كنــ ــوظ بــ ــوح محفــ   لــ
  

  )196 :انهم(    
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، آيـد  بـه شـمار مـي    بدين سان مقام انسان كامل از لوح محفوظ كه نماد علم و حكمت پروردگـار  
  :وده و بر همه عالم اشراف داردحق تعالي را متجلي نم صفات ةزيرا او هم ؛برتر است

  داده اشـــــراف بـــــر همـــــه عـــــالم   
  

ــم      ــوح و قلـــ ــار لـــ ــر ورا كردگـــ    مـــ
  

  )196 :انهم(    
در بيـان تمثيلـي    سازد كه هر چند او لوح و قلم در آثار سنايي روشن مي بررسي موارد كاربرد

 ةشناسـان  اه جهـان جايگ ـآنها  اما براي، ني بهره بردهآپيدايش موجودات عالم از اين واژگان قر ةنحو
  .را با عقل كل و نفس كل تطبيق ننموده استآنها  تعيين نكرده واي  هويژ
  

  از ديدگاه عطار نيشابوري لوح و قلم

نـور  «جايگـاه   عطـار مبتنـي بـر    ةشناسي و سير تكوين و ظهور موجودات در انديش اساس جهان 
نيست و ظهور تـام تنهـا در   تعالي  آفرينش عالم چيزي جز ظهور و تجلي صفات حق. است »محمدي

مقصـود اصـلي آفـرينش نمايانـدن اوسـت و پيـدايش مراتـب         ،بنـابراين . انسان كامل ممكـن اسـت  
  :موجودات اعم از لوح و قلم و عرش و كرسي پس از او خواهد بود

ــ ــا  ةخواجــ ــنج وفــ ــن گــ ــا و ديــ   دنيــ
  

   ...صـــدر و بـــدر هـــر دو عـــالم مصـــطفي  
  

  و مقصــــود نيســــتا آفــــرينش را جــــز
  

  تـــر ازو موجـــود نيســـت   ندامـــ پـــاك  
  

ــب  ــب غيـ ــد از غيـ ــد پديـ ــه اول شـ   آنچـ
  

ــي     ــاك او بـ ــور پـ ــود نـ ــب  بـ ــيچ ريـ     هـ
  

ــد از آن ــم ، بعــ ــالي زد علــ ــور عــ   آن نــ
  

ــم      ــوح و قل ــي و ل ــرش و كرس ــت ع   ...گش
  

ــتند   ــش خاس ــس ذات ــي عك ــرش و كرس   ع
  

    بــــس ملائــــك از صــــفاتش خاســــتند  
  

  )16 - 15: 1374، عطار نيشابوري(    
: انـد  ور محمدي بر همه اشياء تقدم دارد و به خاطر وي افـلاك در وجـود آمـده   جايگاه ن ،سان  بدين

كنُـت نبَيـا و آدم   « .البشر نيز به همين معناست تقدم نور محمدي بر آدم ابو. »لوَلاك لمَا خلَقَتْ الأفلاك«
حقيقـت  ، داين نور خلاق كه همه اشياء ديگر پرتوهاي ذات و صـفات او هسـتن   .»بين الماء و الطيّن

  .)296: 2، ج 1379ريتر، ( انسان كامل يا نور محمدي است
اراده و حكم پروردگار به كار نگارش حقايق موجودات مشـغول   ةقلم به واسط، عطار ةدر انديش

  :گردند پديدار مي، چه نيك و چه بد، آميزش قلم با لوح است كه امور عالم ازشود و  مي
ــل كــار     ــه از اص ــن هم ــي اي ــت عيس   گف

  

ــار  در   ــم كردگـــ ــد ز حكـــ ــم آمـــ   قلـــ
  

  چــون قلــم بــا لــوح شــد آنجــا پديــد      
  

ــي   ــه او م ــد  هرچ ــا پدي ــد زانج ــت ش   خواس
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ــم   ــر از قلـ ــت يكسـ ــد برخاسـ ــك و بـ   نيـ
  

   عـــــدم تـــــا بـــــود اســـــرار از ســـــرّ  
  

  )92: انهم(    
اسـت و گـاه در ادبيـات عرفـاني بـا       »كـون جـامع  «گاه همه صفات الهي يـا   انسان كامل تجلي

در  »جـام جـم  «تعبيـر  . شود به آن اشاره مي »جم    جام«و  »نما جام گيتي«، »نما آينه جهان«هاي  واژه
حقيقت مطلق و دستاويز عاشق براي ، عقل، آثار عطار كاربردهاي گوناگوني دارد و به معنايِ عشق

 »آلايـش  دل صاف و بي«آن را  ةرسيدن به معشوق به كار رفته است و برخي از محققان معناي ويژ
داند و بـدين   عطار به صراحت جام جم را برتر از لوح محفوظ مي .)135: 1373زاده،  اشرف(اند  هدانست
زيرا ، مقايسه نمود »حقيقت محمديه«توان با حقيقت انسان كامل يا  مرتبه وجودي آن را مي ،سان

 ،بنـابراين  .بـر دارد  انسان كامل تجلي تام و كامل همه صفات الهي است و همه حقايق عـالم را در 
يكي پنداشت زيرا لوح محفوظ با مرتبه نفس كلي انطباق دارد  »لوح محفوظ«را با  »جام جم«بايد ن

  :سرايد عطار در اين باره چنين مي. آيد كه از تجليات انسان كامل به شمار مي
ــي  ــخن م ــوظ   س ــوح محف ــت دوش از ل   رف

  

ــد     ــم نباشـ ــام جـ ــو جـ ــردم چـ ــه كـ   نگـ
  

  )294: 1384، عطار نيشابوري(    
  

  نامه مصيبت در لوح و قلم

. ترين اثر عطار اسـت  برجسته، الطير منطقپس از ، نامه مصيبتنظران  به اعتقاد برخي از صاحب
توانستيم بگـوييم كـه شـاهكار     نبود به آساني مي الطير منطقاگر استحكام داستان سفر مرغان در 

ة هايي از تجرب انين منظومه عطار به جها در. است نامه مصيبتترين اثر عطار همين  فكري و ژرف
يا اگر باشد به ايـن گسـترش و ژرفـا خـود را      ،عرفاني دست يافته است كه در ديگر آثار او نيست

  .دهد نشان نمي

و آن را  بيننـد  عطفي در تـوالي مثنويـات عطـار مـي     ةرا نقط نامه مصيبتبرخي از پژوهشگران 
البته مـراد از سـالك   . دكنن جوي حقيقت معرفي ميو شرح مصيبت و اندوه سالك فكرت در جست

بلكه روح است كه عشـق و   ،عقل استدلالي و بحثي نيست، ابن سينا »حي بن يقظان«فكرت مانند 
علـت رنـج و    .)88 -87: 1379 كـوب،  زرين( داند ايمان را بيشتر از عقل و برهان مايه نيل به يقين مي

حيـران   ،اده از وجـود مطلـق  او در حالت دور افت ـ. افق محدود معرفت و شهود اوست، اندوه سالك
، 1379ريتـر،  ( يابد از اين سرگشتگي رهايي مي) درياي جان( است و تنها پس از فنا در اصل هستي

  .)295: 2ج
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 ــ ــر م ــره گ ــي ؤقط ــر م ــود گ ــت من ب   پرس
  

  دريـــا چنـــان باشـــد كـــه هســـت دايمـــاً  
  

ــه  ــد همـ ــد آيـ ــو پديـ ــد در تـ   نيـــك و بـ
  

ــه     ــد همـ ــد آيـ ــاك و پليـ ــو پـ ــم ز تـ   هـ
  

  )124: 1386ي، عطار نيشابور(    
 نامـه  مصـيبت هـا و بـه ويـژه     كه عطار در بعضي از منظومـه  اند ههر چند برخي از محققان گفت

پورنامـداريان،  ( چنان در بيان معنا غرق بوده كه به ساختار و منطق حكايات توجـه چنـداني نـدارد   
 نامـه  مصـيبت و  يرالط منطقيا دست كم  )726 :2، ج1388محبتي، ( آثار ةاما ديگران هم) 231: 1382

  .بيند يكپارچه مي را داراي ساختار كاملاً) 403: 1374فروزانفر، (
فصـوص  ميـان آن و كتـاب    ةبه مقايس ،نامه مصيبتبرخي از محققان با توجه به اهميت كتاب 

  فصـوص بديع الزمان فروزانفر ضمن اشاره به تنظيم كتاب  ،براي نمونه. اند هعربي پرداخت ابن الحكم
فضـلِ تقـدم   ، مورد اشاره قرار گرفته است »كلمه«اساس اوصاف وجودي انبيا كه با تعبير  بر الحكم

عـلاوه بـر    كتـاب اخيـر  افزون بر ايـن كـه در   . داند مي نامه مصيبتدر اين روش را از آنِ عطار در 
  .)403-402: 1374 فروزانفر،( ه استشدحقايق ديگر عالم غيب و شهادت نيز تبيين ، مراتب پيامبران

كمابيش يادآور آراء نوافلاطوني اسـت و بـر مبـاني     نامه مصيبتشناسي عطار در  ساختار كيهان
امـا  ، اسـتوار اسـت  ، دانشـمندان يونـاني بـود   آثـار  از  تاً برگرفتـه حكمت طبيعي زمان وي كه عمد

حكمت توحيدي دين اسلام قرار دارد كه بر مبناي آن عالم چيزي جـز ظهـور    ةمحتواي آن بر پاي
  .)297: 2، ج 1379ريتر، ( اسماء الهي نيستصفات و 

بيش از ديگر آثار خـود تبيـين كـرده     نامه مصيبتلوح و قلم را در  ةشناسان عطار جايگاه جهان
سـالك فكـرت در مقـام    . دهـد  سلوك سالك فكرت در چهل مقام را نشـان مـي   نامه مصيبت. است

حامـل الفـاظ   «، »قابـل آيـات  « هايعبيرعطار لوح را با ت. رود لوح و قلم مي گاههشتم و نهم به پيش
  :كند توصيف مي »بند حكم ديوان ازل نقش« و »دار معني

  روح لــوح را گفـــت اي همــه ريحـــان و  ...
  

  نيســت هــم تلــويح تــو در هــيچ لـــوح       
  

ــرار را  ــر اســــ ــات پــــ ــابلي آيــــ   قــــ
  

ــي    ــاظ معنـــــ ــاملي الفـــــ   دار را حـــــ
  

ــش ــوان ازل   نقـــ ــم ديـــ ــد حكـــ   بنـــ
  

ــل     ــم و عمـــ ــي علـــ ــة نقاشـــ   جملـــ
  

ــد پير ــا ابــ ــتــ ــاخت ةايــ ــو ســ   ذات تــ
  

ــاخت    ــو ســ ــرار آيــــات تــ   جملــــة اســ
  

ــي   ــت و م ــه رف ــون  هرچ ــر دو ك   رود در ه
  

ــون    ــر تــو لــون ل   يــك بــه يــك پيداســت ب
  

  )214: 1386، عطار نيشابوري(    
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كنـد كـه    معرفـي مـي   »تجلي علم حق تعالي«پير لوح محفوظ را براي سالك فكرت  ،چنين هم
  :ها در آن نقش بسته است ها و بدي همه نيكي

  »لــــوح محفــــوظ الــــه«پيــــر گفــــتش 
  

ــگاه      ــش پيشـ ــت و نقـ ــم اسـ ــالم علـ   عـ
  

  هركجــــا در علــــم اســــراري نهانســــت
  

ــت    ــي چنانسـ ــس او نقشـ ــوح را در عكـ   لـ
  

  نقش محنـت هسـت و نقـش دولـت اسـت     
  

ــي     علــت اســت هرچــه هســت آن جايگــه ب
  

ــي  ــار بــ ــي  كــ ــا مــ ــت از آنجــ   رود علــ
  

ــي     ــا مــ ــت از آنجــ ــت و دولــ   رود محنــ
  

  )215: 1386، عطار نيشابوري(    
، »منشـي اسـرار  «او قلم را با تعبيرهـايي نظيـر   . رود سالك فكرت در مقام نهم به پيش قلم مي

توصـيف   »نقـاش غيـب  «و  »ملهـم لـوح دل  «، »نخسـتين اسـتاد اسـرار قـدم    «، »ناقد گفتار و كردار«
  :نمايد مي

  گفـــــت اي منشـــــي اســـــرار آمـــــده
  

  ناقـــــد گفتـــــار و كـــــردار آمـــــده     
  

  ســيحاي بــه وقــت كــودكي همچــون م   
  

  هــم معــزّ و هــم متــين و هــم فصــيح       
  

ــرم   ــويي زه لاجــ ــدرت را تــ ــوس قــ   قــ
  

ــم       ــون و القل ــبب ن ــن س ــازل زي ــت ن   گش
  

ــيم داد   ــو تعلـ ــه تـ ــم بـ ــالي هـ ــق تعـ   حـ
  

  داد »احســـن التقـــويم «هـــم ز قـــدرت    
  

ــدم  ــرار قــــ ــتاد اســــ ــين اســــ   اولــــ
  

ــدم       ــتم عـ ــود از كـ ــدي موجـ ــو شـ   ...تـ
  

  مجـــاز و عيـــب و ريـــب در حقيقـــت بـــي
  

 ــ    ــي نقــ ــوح دلــ ــم لــ ــبملهــ   اش غيــ
  

  )220 :انهم(    
  :تعالي است گويد كه قلم مظهر قدرت حق پير نيز به سالك فكرت مي

  پيـــر گفـــتش هســـت در حضـــرت قلـــم 
  

  راي قــــدرت كــــاربخش بــــيش و كــــم  
  

ــا ذره ذره ــت  اي بــ ــار داشــ ــر كــ   اي گــ
  

ــت      ــد نگاشـ ــم دانـ ــوك قلـ ــش آن نـ   نقـ
  

  )221 :انهم(    
 »كـن «كلمـه  . دانسـت  »كـن «ان تجلـي كلمـه   تو اصلِ ظهور صفات و اسماء الهي در عالم را مي

حال اگر ساختار عـالم  . توان حق را باطن و خلق را ظاهر آن دانست واسطه فيض الهي است و مي
را همچون كتابي شامل حروف و كلمات وجودي تصور كنيم اين نقش وجـودي از آن لـوح و قلـم    

 ةتـوان رابط ـ  مي ،)729: 2، ج1388محبتي، ( بدين سان در تكميل طرح برخي از محققان. خواهد بود
  . ظاهر و باطن را علاوه بر وجود لفظي در وجود كتبي نيز تصوير نمود
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  )متن( كتاب) / كن( كلمه/ پيكر/ خلق: ظاهر
  محتواي متن)/ مدلول( معنا/ جان/ حق: باطن
 

  انعكاس ذات و صفات جان

ينـد كـه اصـل همـه     ب رود و در ايـن مقـام مـي    مي »جان«سالك فكرت در مقام چهلم به پيش 
شناسـي عطـار    اوج جهان ةنقطشاهد در اينجاست كه  .است »جان«مراتب وجودي در عالم هستي 

  :هستيم
ــت    ــدا و نهانس ــه پي ــزي ك ــر چي ــت ه   گف

  

  جملـــه آثـــار جـــان افـــروز جانســـت      
  

  در جهـــان آثـــار جــــان بيـــنم همــــه   
  

  پرتــــو جــــان و جهــــان بيــــنم همــــه  
  

  )441: 1386، عطار نيشابوري(    
  :انسان كامل يا نور محمدي است، ور مجردن، اصل جان

  اصـــل جـــان نـــور مجـــرد بـــود و بـــس 
  

ــس      ــود و بـ ــد بـ ــور محمـ ــي آن نـ   يعنـ
  

  )جا انهم(    
، )فلـك ثوابـت  ( كرسـي ، )فلـك اقصـي  ( ذات جـان در عـرش   ؛ذاتـي دارد و صـفاتي  ، اما جان

  :شود ي ميمتجل) نبات و حيوان، جماد( عناصر عالم أرضي و مواليد ثلاث، هاي هفتگانه آسمان
ــز     ــم ذات ني ــفت ه ــم ص ــان را ه ــود ج   ب

  

  چـون جـان هــم گرامـي هـم عزيــز      هـر دو   
  

ــد    ــرش مجي ــد ع ــت ش ــون در تاف   ذات چ
  

  عــرش چــون در تافــت شــد كرســي پديــد   
  

  )442 :انهم(    
، علم به صورت لوح محفـوظ . يابد صفات جان نيز گوناگون است و هر يك به صورتي تجلي مي

  :شوند ه شكل ملائكه ظاهر ميقدرت به صورت قلم و اراده ب
ــز    ــود نيـ ــفاتي بـ ــم صـ ــان را هـ   ذات جـ

  

ــز     ــد عزيـ ــدرت شـ ــم و قـ ــرم از علـ   لاجـ
  

ــكار  ــوظ آشـ ــوح محفـ ــد ز علمـــش لـ   شـ
  

ــم    ــد قلـ ــار   شـ ــغول كـ ــدرتش مشـ   از قـ
  

  جملـــه بـــود چـــون ارادت را بســـي ســـر
  

ــم ملا   ــه ــيئ ــود   ك ب ــه ب ــم حمل ــدد ه   ع
  

  )جا انهم(    
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  :عرفاني عطار را به شكل زير ترسيم نمود شناسي توان طرح جهان مي ه اين ترتيب،ب
  
  
  
  
  
  

  

 

  

  گيري نتيجه

عرفـان در   ةبرجسـت  ةعربي و عطار نيشابوري به عنوان دو نماينـد  شناختي ابن تبيين جهان  .1

: نـد از ا عبـارت آنها  ه عمدهكاصلي سيراب شده است  ةاز چند سرچشم باختر و خاور عالم اسلامي 

شهود مستقيم حقايق و  -3 ،قواعد عقلي و اصول حكمي -2 ،قرآن متون ديني و به ويژه آيات -1

 .مباني علمي و علوم طبيعي رايج زمان -4و آنها  دريافت باطني

حقـايق   »كن«سازد كه از طريق كلمه  الهي منوط مي ةقرآن ايجاد موجودات را به امر و اراد. 2
ن عالم را كتاب تكويني خداونـد و  قرآ، در بيان تمثيلي ديگر ،چنين هم. سازد وجودي را محقق مي

اي كه اگر تمام درياهـا مركـب و    به گونه، كند كتاب معرفي مي كلمات و آيات آن موجودات آن را
عارفـان بـر    تأكيدهمين تمثيل قرآني انگيزه . پذيرند همه درختان قلم شوند آن كلمات پايان نمي

 .كتاب تكوين گشته است نقش قلم و لوح الهي به عنوان لوازم نگارش سطور و كلمات

هرچنـد  . شـناختي عرفـاني اسـت    مهم تبيين جهـان هاي  عقل و اصول عقلاني از سرچشمه. 3
بـر محـدوديت عقـل و اسـتدلال در     ، چون رقيبي براي ديدگاه فلسـفي  هم، هميشه نگرش عرفاني

صـول  تواند خلاف عقـل و ا  اما نمي، دارد تأكيدورزد و بر كشف و شهود  شناخت حقيقت اصرار مي
 »الواحد لايصدر عنه الا الواحد«: يكي از اين قواعد و اصول عقلاني قاعده الواحد است. عقلاني باشد

واسطه از علت واحد بسيط ممكن نيسـت   شمار به طور بي بيهاي  كه بر مبناي آن پيدايش معلول
و  شناسـي عطـار   در جهـان . يابنـد  و موجودات در سلسله مراتبي از واحد بـه كثيـر گسـترش مـي    

 تعالي حق

جان 

ظهور 
ذات 
 جان

ظهور 
صفات 

 جان
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هاي  آسمان
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واسـطه ظهـور و پيـدايش    ، گـاه همـه صـفات خداونـد     عربي حقيقت محمديه به عنوان تجلـي  ابن
شناسي عرفاني نيز به خاطر ايفـاي همـين نقـش     جايگاه مهم لوح و قلم در جهان. موجودات است

  . واسطه فيض بودن است
باعـث   ،پذيرش اين حكم عقلي كه در هر فعلي دو جنبه فعال و منفعل وجـود دارد  ،چنين هم

ده كه در فعل آفرينش و تدوين كتاب هستي دو جنبه فعـال و منفعـل منظـور گـردد و جنبـه      ش
به صورت ازدواجـي معنـوي نمـادين    آنها  نخست با قلم و جنبه دوم با لوح تطبيق گردد و تركيب

  .شود
تنها ملاك اعتبار مـدعيات خـويش را    ،عربي و عطار به عنوان دو عارف درست است كه ابن. 4
ي بـه مقبـولات   ختشـنا  اما در مقام تبيـين مسـائل جهـان   ، دانند د دروني و شناخت قلبي ميشهو

هـاي   اند تا ديـدگاه  آنان تلاش نموده، بدين سان. اند هطبيعي و علمي زمان خويش نيز توجه داشت
آنـان بـه مـوازات     ،بـه همـين دليـل   . ت بطلميوسي و نظريه افلاك سازگار نمايندئخويش را با هي

و ، )فلـك هشـتم  ( كرسي، )فلك نهم( با عرشآنها  ش لوح و قلم به تعيين نسبت جايگاهتبيين نق
هر چند ديـدگاه آنـان در ايـن مـوارد كـاملا يكسـان       اند،  هشناسي قديم پرداخت ديگر اجزاي جهان

  . نيست
عربـي   شـناختي عطـار و ابـن    اي از نقاط اشتراك و تفاوت ميان تبيـين جهـان   در پايان بر پاره

  :نهيم مي كيدتأانگشت 
  

  ها همانندي

  .شناسي گيري از مفاهيم و اصول قرآني در ارائه الگوي جهان بهره. 1
  .استفاده از زبان تمثيلي به عنوان يگانه راه تبيين امور ماوراء طبيعي. 2
لـوح و  هـاي   ايـن روش در مـورد واژه  . كارگيري روش تفسير تمثيلي در مورد آيات قرآن هب. 3

  .انجامد در معناي وجودشناختي و مابعدطبيعي ميا آنه به تعبير، قلم
بر اشارات قرآن در خصوص همانندي عالم هستي با كتاب و تشبيه موجودات آن بـه   تأكيد. 4

  .كلمات و آيات آن كتاب، حروف
  .»الواحد لا يصدر عنه الا الواحد« ةتوجه به اصول عقلي و مباني حكمي مانند قاعد. 5
 زمـان  ختي و ترتيب آفـرينش موجـودات عـالم بـا ديـدگاه علمـي       شنا تطبيق الگوي جهان. 6
  .)طبيعيات قديم و نظريه افلاك(
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گـاه همـه صـفات و اسـماء      توجه به جايگاه انسان كامل يا حقيقت محمديه به عنوان تجلي. 7
  .الهي در تبيين علت ظهور موجودات عالم

لهـي بـراي نمـادين سـاختن     مشترك مانند تمثيل ديـوان ا هاي  از برخي تمثيل گيري بهره. 8
نگارش سطور كتاب عالم و نيز آميزش معنوي لوح و قلم بـراي اشـاره بـه لـزوم تركيـب       ةنحو

 .جنبه فعال و منفعل در ظهور امور عالم

  
  ها تفاوت

به تفكيك ميان ذات و صفات جان و نقش هر يك در پيدايش امـور   تر دقيق يعطار به نحو. 1
شناختي خويش ذات و صـفات   عربي در ارائه الگوي جهان ه ابندر حالي ك، عالم پرداخته است

 .كند را از يكديگر تفكيك نمي

، عـرش ( عناصر مربوط بـه طبيعيـات زمـان خـود     ،عطار با تفكيك ميان ذات و صفات جان. 2
 ـ. جدا نمـوده اسـت  ... را از مفاهيم قرآني مانند لوح و قلم و  )گانه هفتهاي  كرسي و آسمان ه ب

ديـدگاه او بـا    ،چنـين  هـم . ت قديم كمتر اسـت ئشناسي او با هي ميختگي جهانارد اين ترتيب،
عربـي در ايـن    ديـدگاه ابـن  ، در مقابـل . گانه قدري تفاوت دارد گانه و افلاك نه عقول ده الگوي
افلاطوني درباره عقول و نفوس تشابه بيشتري دارد و هم بـا نظريـه    نو هم با ديدگاه رايج ،مورد

  .تري دارد اره افلاك پيوند محكمرايج آن زمان درب
عربي بيشتر بر نقش انفعالي لوح و همانندي آن با نفس كلي تأكيـد شـده و    در ديدگاه ابن. 3

لوح تجليّ صفت علـم اسـت و    ،اما در انديشه عطار. شوند ظاهر مي »قلم«و  »نون«صفت علم در 
 .شايد از اين جهت نقش برتري دارد

قلم مظهر صفت اراده الهي است اما عطـار آن را مظهـر   ، ان ويعربي و شارح در عرفان ابن. 4
داند و به تعبيـر او   را نشان قدرت خدا مي  )يمين( عربي دست ابن. كند صفت قدرت معرفي مي

بـه  ) لوح( را در صحيفه عالم) نون( اجمالي است كه حقايق موجودات در علم) دست( قلم اين
 . كشد تفصيل مي

ديه و عقل اول يكي قلم با حقيقت محم ةبه ويژه شارحان او گاه مرتب وعربي  ابندر عرفان . 5
 است » دينور محم«يا  »جان«دانسته شده اما در آثار عطار قلم تجليّ صفت قدرت.  

نقـاش  ( و تصـويرگري ) اسـتاد اسـرار قـدم   ( قلم بر نقش كتابت بر جايگاه تعليمي  افزونعطار 
 .كند مي تأكيداو نيز ) غيب
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